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گفتوگویکارگردانهای»لانچر۵«با»فرهیختگان«

دنبال راه حل برای بهبود اوضاع هستیم

»درپادگانینظامیسهتیراندازیبهفاصلهزمانییکماه

منجربهمرگسهسربازشدهاست.بهدلیلاهمیتموضوع،

سروانشایگان،افسردایرهبازرسیازطرفستادکلمامور

حلوفصلپروندهمیشود.«اینخلاصهترینروایتاز

نمایشیاستکهاینروزهادرسالنتئاترمستقلتهران

رویصحنهمیرود.قصهگوبودنامتیازیاستکهنمایش

»لانچر۵«رامتفاوتازدیگرنمایشهایمرسوماینروزهای

تئاترکردهاست.پویاسعیدیومسعودصرامی،کارگردانیو

نویسندگیمشترکایننمایشرابرعهدهداشتند.داستان

معمایی»لانچر۵«تلخیوطنزرابهدرستیکنارهمقرارداده

تامخاطببعدازمواجههبافضایترسیمشده،بادنیاییاز

سوالاتازسالنخارجشود.»لانچر۵«حالابعدازگذشت

دوسالحضورجشنوارهای،درسالن»تئاترمستقلتهران«

اجرامیشود.گپوگفت»فرهیختگان«باکارگردانهایاین

پروژهرابخوانید.

پایاناجرارابهمخاطبانگفتید،منتظرنظراتهستیدو

اجرای»لانچر۵«همچناندرحالپیرایشاست.ازکدام

بخشنظراتمخاطبانبرایسروشکلدادناجراهااستفاده

میکنید؟

سعیدی: »لانچر5« تبدیل به یک نمایش مشارکتی شده است. 

این طور نیست که نظر کسی مستقیما باعث تغییر نمایش شود؛ 

ولی فهم اجرا با فهم تماشاگران کامل شده است. حالا این تغییرات 

می تواند یک سری تلویح ها باشد یا مربوط به یک سری اکت ها 

که تماشاگر آن را به نحوی خوانش کرده است. تماشاگر نباشد 

واقعا نمی فهمیم چه کار کردیم و چه چیزهایی ممکن است برای 

تماشاگر، خنده دار باشد. البته که گاهی مواقع زیاده روی در این 

دریافت ممکن است راه را به بیراهه ببرد شاید هم نمونه  معروفش 

سریال گیم آف ترونز یا سریال های پرمخاطب و مدیوم هایی است 

که مخاطب ها در آن مشارکت داشتند، آش درهم جوشی درنهایت 

شده است. اما برای »لانچر5« حد و اندازه اثرگذاری تماشاگر را 

حفظ کردیم و به خاطر استقبال زیادی که از آن شده است، زیاد 

کامنت دریافت می کنیم و باید بدانیم چه چیزی از کار می خواهیم 

و مربوط ها را استفاده می کنیم. 

قطعابینمخاطبانهستندکسانیکهدورهسربازیرا

گذراندهاند.آیانظراتآنهابهاینکمککردهکهنمایشرا

بهآنچهدرواقعهست،سوقدهید؟

صرامی: خیلی ها هستند که اجرا را دیدند و با آن همذات پنداری 

کردند، ولی بعد از هر اجرا منتظر هستیم ببینیم تماشاگر چه 

چیزی دریافت کرده است و این دریافت به چه نحوی است. 

خیلی مواقع برآیند چیزی که به ما می دهند را دریافت کرده و در 

نمایش خود دخیل می کنیم. این طور هم نبوده که به طور کل آن 

مساله اجتماعی که در نمایش طرح شده را به طور کامل رد کنند. 

سعیدی:درمورد شخصیت ها هم این طور بود و نداشتیم که کسی 

بگوید این همانی درنیامد یا شبیه نیستند. 

ظاهرامرایناستکهنمایش»لانچر۵«،داستانقتل3نفر

دریکسربازخانهاست.امادرنمایش»لانچر۵«ازآشوبی

میگوییدکهدردلیکدستگاهبهظاهرمنظمرخمیدهد؛

سربازخانهایکهسربازانشازشهرهایمختلفکشورجمع

شدندتادورهخدمتبهکشوررابگذرانند؛اماهمینهاتبدیل

بهضدخودشانشدهوبهبدترینشکلقربانیمیشوند.

 سعیدی:در وهله اول ما می خواستیم قصه خود را تعریف 

کنیم؛ یک داستان پلیسی در دل یک سربازخانه. بعد مباحث 

جامعه شناختی و چیزهایی که اشاره کردید هم در زیر لایه 

اتفاق می افتد. به صورت مستقیم و گل درشت درباره آن صحبت 

نمی کنیم و این مساله درباره خدمت سربازی، محیط پادگان و هر 

محیط تک جنسیتی ممکن است اتفاق بیفتد و چه بسا براساس 

همین نظم اجباری شکل گرفته باشد. وقتی یک جایی را محدود 

می کنید، ناخودآگاه سیستم علیه خودش عمل می کند ولی از 

ابتدا به این فکر نکردیم که جهان بینی نمایش باید متمرکز بر 

این مساله باشد. ما می خواستیم داستان را درست تعریف کنیم. 

ازکجاداستانشکلگرفت؟

سعیدی: شروع داستان با آقا مسعود بود. 

صرامی: من به داستان های جنایی و پلیسی علاقه دارم و از آنجا 

که خدمت سربازی هم رفتم، محیط پادگان و شخصیت هایی که در 

پادگان هستند، همیشه پس ذهن من بودند و آن محیط را خوب 

می شناختم. ترکیب این دو، یعنی قصه ای جنایی و پلیسی در 

محیط پادگان، صحنه اتاق بازرسی پادگان را شکل داد که فرمانده 

بازرسی همانند پلیس در هر پادگانی عمل می کند. درحقیقت این 

علاقه و شناخت باعث شد سمت این داستان بروم. 

سعیدی: من نفر دوم این متن هستم و بعد اضافه شدم، به این 

شکل که متن را متحول و تغییراتی در آن ایجاد کنم. من با این 

دیدگاه به کار اضافه شدم چون نمایش در بستری اتفاق می افتد 

که این بستر را می توان به جاهای دیگری تعمیم داد. به جاهایی 

که قدرت در آن به شکل تک صدایی و یک نص صریح وجود دارد و 

قدرت به شکل عمودی است و سلسله مراتب آن از یک منشأ است 

و سازوکار دموکراتیک در آن برقرار نیست. آرام آرام این سویه ها را در 

متن شروع کردیم. ظرفیتی که نمایش داشت، این بود که قصه در 

بستر پادگان و سربازخانه است و هم از این نظر که تمام طیف های 

یک جامعه با آن درگیر هستند، چه مستقیم و چه با واسطه و هم 

از این نظر که به شکل نمادینی می توانست تمام صحبت ها و 

ایده ها درباره فضاهایی با این نوع اعمال قدرت را نمایندگی کند. 

نکته بعدی اینکه همین بستر به ما این امکان را می داد درباره 

چیزهای بزرگ تر از خودش حرف بزنیم. ما یک داستان داشتیم 

که باید خوب روایت می شد چون در یک داستان می توان به 

لایه های مختلف نفوذ کرده و چیزهای مختلفی را به مخاطب 

منتقل کرد حتی یک چیزهایی که مدنظر شما نیست، ولی با 

قصه و کاراکتر به مخاطب انتقال پیدا می کند. به همین خاطر 

یک سری تم ها و دغدغه هایی که از این سوژه وجود داشت در 

قصه گذاشتیم و این قصه خودش تم های دیگر را زایید. درواقع 

به شکل ارگانیک همه اینها اتفاق افتاد. این همان چیزهایی 

است که در کار گذاشتیم و بعد مخاطب به ما می گوید این 

چنین معنایی می دهد و مستدل درباره اش حرف می زند و ما 

می گوییم اینچنین معنایی هم دارد. کم کم این معناهایی که 

دریافت کردیم را در نمایش موکدتر کردیم. این هم از جنس 

تعاملی است که گفتم و با تماشاگر اتفاق افتاد. 

آیابراساسهمینتفسیریکهداشتیداینفضاقابلتعمیم

است؛میتوانگفتنمایش»لانچر۵«یکنمایشسیاسی

است؟

سعیدی: سیاسی به معنای مطلق کلمه است. سیاسی دو معنا 

دارد که یکی امر سیاسی در ساده ترین معنا و تعریف خود است 

که بخواهیم وارد یک حوزه خاص از سیاست شویم و نمایش هم 

تبدیل به کار سیاسی شود. معنای دیگر به دنبال راه حل برای 

بهبود اوضاع بودن است که از این جهت به معنای مطلق کلمه 

می خواهیم این طور سیاسی باشیم. 

پسفقطشرحوضعیتنمیکنیدوراهحلهمارائهمیدهید؟

سعیدی: ما سوال بزرگی را مطرح می کنیم که جواب کوتاهی 

به آن می دهد. 

اینسوالچیست؟

سعیدی: به حرف شما درباره نظم برمی گردیم که نکته همین 

است. وقتی قدرت تک صدایی و یک سویه و به اصطلاح عمودی 

است در هر جامعه  بزرگ و کوچک، از خانواده تا کشور و سیستم 

اداره یک کشور، هر جایی قدرت به این شکل در جریان است، 

پایین این اجتماع دچار خلأ و آشوبی می شود که این به مرور به 

تمام بخش های دیگر سرایت می کند. به همین خاطر نمایش ما 

نسبت به آشوبی که بین سربازهایی که در کف اجتماع هستند، 

هشدار می دهد. درواقع فرودستان جامعه که سربازان صفر 

هستند، آشوب را شروع می کنند. 

یکبخشیهمبیخبریفرادستاناست.

سعیدی: دقیقاً، بالادست شاهد این است. نه که منفعل باشد، 

ولی سیستم او را در موضع انفعال می گذارد. یعنی ما یک 

کاراکتری داریم که خواست او در این قصه حقیقت است و ابتدا 

یک بدیل دارد که همکار او است و به او می گوید اینها را رها کنید و 

روتین است، ولی می گوید من حقیقت را به دست می آورم. ما روند 

استهاله این آدم )سرگرد شایانفر( را می بینیم که به آنجا برسد و 

بگوید این هم روتین است همانند آبی که رفته است. 

باایناوصاف،انتخابپادگانبهعنوانبسترنمایشخیلی

بهشماکمککرد؟

صرامی: پادگان داستان ها دارد و ما فقط به یکی از این داستان ها 

که اتفاق می افتد، پرداختیم. شاید موفقیت کار ما این است که 

خیلی بزرگ و مستقیم صحبت نکردیم. داستان از دید افسر 

بازرسی است که این پرونده را حل می کند. به نظر من مخاطب 

تئاتر، مخاطب باهوشی است و می تواند این پازلی که ناقص جلوی 

او گذاشتیم را در ذهن خود تکمیل کند و بقیه اتفاقاتی که ممکن 

است در پادگان رخ دهد را برای خود بسازد. 

سعیدی: تعمیم پذیری باید خاصیت هر قصه ای باشد، یعنی آن 

چیزی که به آن انضمامی کردن درام می گویند. اگر می خواستیم، 

می شد صرفا در لایه اولیه تمرکز کنیم گرچه همان طور که موضوع 

ملتهب است و می توان خیلی موشکافی و آسیب شناسی کرد، 

ولی نکته این است که آن طور ممکن بود تئاتر مستند کار کنیم 

که فقط قضیه این باشد. به این دلیل رویکرد داستانی داریم که 

داستان اگر خوب پرداخته شود، می تواند از قالب خود فراتر رود 

و موارد مشابه خود را دربرگیرد. 

نکتهمثبتیکهدرنمایشاستاینکهگرفتارهمهچیز

گویینیست.

صرامی: اساس ما بر همین پایه است؛ طرح، کاشت، برداشت 

و کم کم به نقطه اول و پرده اول برسیم. گره افکنی و گره گشایی 

براساس ساختار کلاسیک است. این طور نبود که کل اتفاقات و 

معضلات را بیاوریم و حتما به آن اشاره کنیم، به نظر من این آفت 

کار است که کار همزمان بخواهد به همه چیز بپردازد و در عین حال 

نمی تواند به هیچ کدام بپردازد. 

لوکیشنواحدواینکهموقعیترایکجاقراردهیدوتمام

قصهرادرهمانموقعیتکهمیخواهداتاقیامیزیافضای

ثابتیباشد،روایتکنیدریسکبزرگیاست.درحالیکه

میتوانستیدازتنوعبصریتاعواملدیگریبهرهبگیرید،

اینشکللوکیشنعمداانتخابشدهبود؟

سعیدی: خود پادگان هم فضای خاصی است که نیمی از جامعه 

نمی تواند در آن وارد شود. اینجا در پادگان جایی است که حتی 

افراد حاضر در پادگان هم در آن وارد نمی شوند؛ گوشه خاصی از 

پادگان است. بودن در این مکان به آن هویتی می داد، ولی سختی 

هم داشت و دچار یکنواختی می شد. باید با چیزهای دیگری این 

تنوع را ایجاد می کردیم. اینکه خیلی بر این اتاق تاکید داریم و 

اینکه خارج نشویم، انتخاب دراماتیک ماست. 

مخاطب2ساعتپاینمایشمینشیندچوندرگیرپیدا

کردنحقیقتقصهاست.اینهمراهیازطرفمخاطب

چگونهشکلمیگیرد؟

سعیدی: درواقع برای روایت، شما تعلیق یا غافلگیری را انتخاب 

می کنید! ما غافلگیری را انتخاب کردیم. آن چیزی که هیچکاک 

برای تفاوت تعلیق و غافلگیری بیان می کند این است که بمب را 

نشان می دهید بعد آدم ها را نشان می دهید که بی خبر در پشت 

میزی نشسته اند که بمبی زیر آن است. اما غافلگیری این است که 

آدم ها را نشان می دهید و بعد به یک باره بمب می ترکد. 

صرامی: البته این غافلگیری ما تک مرحله ای نیست، بلکه در چند 

مرحله اتفاق می افتد. زمانی شما دنبال حل راز یک اتفاق هستید 

که آن شب افتاده است، اما از یک جایی به بعد مساله تابان پیش 

می آید. آن قدر پررنگ است که آن را قید می کند و در آخر دوباره 

سر اتفاقاتی که آن شب رخ داد و چیزی که انگار هیچ اهمیتی 

ندارد ولی مهم بوده، دوباره در ذهن مخاطب می افتد. 

دلیلاصلیکهاینشکلغافلگیریرابرایروایتانتخاب

کردیدچهبود؟

سعیدی: سختی این شکل روایت به خطری است که این نوع 

روایت ها دارند. روایت هایی که غافلگیری را انتخاب می کنند 

ممکن است  یک بار مصرف شوند و دفعه دوم نمی توان دید. 

اینجا است که استراتژی را در پایان عوض می کنیم که همچنان 

برای بار دوم دیدن جزئیاتی وجود داشته باشد. تماشاگر دفعه 

اول شاید متوجه اینها نشده باشد یعنی سختی ای که این نوع 

روایت داشته اینچنین بوده است. ما این را انتخاب کردیم و آن 

نمایش دیگری می شد. 

جنسشوخیهای»لانچر۵«وخندههاییکهازمخاطب

میگیرید،متفاوتازخندههاییاستکهاینروزهادر

نمایشهاوحتیسینمامرسومشدهاست.کمدیموقعیتی

استکهالبتهبهخاطرموضوعیکهانتخابکردهاست،

تلخهممیشود.چگونهتلخیاینموضوعراکناراین

شوخیهاقراردادید؟

سعیدی: این قمار نمایش ماست. ریسکی که جایی کمدی 

مطلق باشیم و جایی دیگر به بعد، جدی می شود که با آن به 

تعادل برسد. اما این چند دلیل دارد، یک اینکه گارد مخاطب با 

خنده باز می شود و خیلی بیشتر او را درگیر ماجرا می کند. امیر 

نوروزی بازیگر نقش سروان شایگان، خیلی کمدی را بلد است و 

نفر سومی بود که در درآمدن تایم این شوخی ها کمک کرد. دلیل 

دیگری که کمدی گذاشتیم این است که مخاطب خسته نشود 

و صبر کند به آن چیزی که ماجرای اصلی است، برسد. دلیل 

دیگر اینکه به یک باره می توان در چنین فضایی، حواس مخاطب 

را پرت کرد تا به یک باره غافلگیری اتفاق بیفتد و با ما همراه شود. 

نکته دیگر اینکه تمام این حجم از خشونت و جدیت  باعث 

می شد که مخاطب پس بزند. یکی از دلایلی که مخاطب این 

را پس نمی زند و با نمایش همراه است، به این دلیل است. این 

همراهی اتفاق افتاده است. مساله این است که آن محیط 

اتفاقا در عین جدیت کلی، کمدی ناخواسته دارد. مثلا تمام 

جاهایی که خیلی از طرف آدم ها جدی گرفته می شود، امکان 

بالقوه کمیک آن بیشتر است. مثلا مجلس ختم به طور مثال 

یکی از کمدی خیزترین جاهای ممکن است، یعنی اگر شما 

نگاه متفاوت به مجلس ختم کنید کرکر خنده است و پادگان 

به خاطر تنوع آدم هاست و روی این ایستادیم که تنوع آدم ها را 

به عینه نشان دهیم. 

صرامی: در واقع این شوخی الصاقی نیست، بلکه از دل خود 

شخصیت و رابطه ای که سربازها با سروان شایگان دارند و تضاد 

این دو اتفاق می افتد. خیلی از کمدی ها مشخص است به زور 

درون شخصیت قرار گرفته تا خنده بگیرند و درست کار نمی کند، 

ولی ما این چنین کار نکردیم. شخصیت است که با خود کمدی 

را می آورد. دو لحنی بودن هم جاهایی کمک می کند غافلگیری 

تماشاگر را داشته باشیم، یعنی تماشاگری که تا پنج دقیقه پیش 

می خندید به یک باره وارد فضای سیاهی شده و شوکه می شود و 

خنده روی لب او می ماسد. 

سعیدی: در عین حال کمدی ما قدری خشن است، یعنی این 

کاراکترها جزء همان پروژه بزرگ تر تحقیر هستند. همواره این 

تحقیر کردن است که این شوخی ها را ایجاد می کند و از کاراکتر 

خارج نمی شود. 

صرامی: آدمی است که شوخی و جدی او مشخص نیست و 

این طور آدم ها به خصوص اگر قدرت داشته باشند، آدم های 

ترسناکی به حساب می آیند که نمی دانیم چطور با آنها رفتار کنیم. 

نمی دانیم الان شوخی می کنند یا جدی است. این همان چیزی 

است که صادقی )سرباز یزدی( درنهایت به  آن اشاره می کند. 

آدم هایی که می توانند با این دو لحنی بودن، اطرافیان خود را اذیت 

کنند و هیچ کسی غیر از خودشان نمی فهمد فازشان چیست. 

میخواستمدربارهتیمبازیگریکهجمعشدهبپرسم.

چطورشدکهتیمبازیگریشکلگرفتواینشخصیتها

قوامیافت؟

سعیدی:طبق تجربه مهم ترین نکته برای اینکه بازی ها خوب 

درآید این است که انتخاب درست باید اتفاق بیفتد. یعنی بخش 

مهمی از موفقیت بازیگری، در انتخاب درست آنها برای نقش 

است. این هم لزوما با این فاکتور نیست که به این نقش می خورد یا 

نمی خورد، بلکه آیا می تواند این شخصیت را خلق کند یا نمی تواند. 

 نکته ای که وجود دارد این است که ما تمرین زیادی کردیم و 

زمان زیادی با هم بودیم. برای چنین نمایشی که صحنه وسط 

40 یا 35 دقیقه است، باید یک هفته برای آن زمان گذاشته 

شود یا مثلا برای تمرین صحنه شکنجه، باید سه هفته زمان 

گذاشت. یعنی برای یک نرم استاندارد برنامه ریزی تمرین، مثلا 

هشت هفته زمان لازم است، ولی ما این تمرین را از هشت هفته 

طولانی تر کردیم. به خاطر اینکه برای جزء به جزء نمایش تمرین 

زیاد گذاشته شود، یعنی بازیگران و بچه هایی که پنج دقیقه ای 

هستند، یک تعدادی دم اجرا اضافه شدند و تمرین آنها کمتر 

بود، ولی برای اکثر بچه ها، به اندازه کاراکتر اصلی زمان تمرین 

داشتند. در کلیت حساب کنید به اندازه یک تئاتر برای آن 

کاراکتر، زمان گذاشته شد. در این نمایش، حق تالیف بازیگران 

در گروه، جدی گرفته شد. ما ضد این دیدگاه هستیم که بازیگر 

ابزار کارگردان است، بازیگر خودش یک خالق است و حق خلق 

دارد. به همین خاطر این تعامل روی بازیگران خیلی جواب داد و 

کم کم تبدیل به آن آدم شدند. 

بداهه گویی داریم، ولی اضافه و کم می کنیم و تبدیل به یک ایده 

می شود. برای بازیگران این تعامل همیشه وجود داشته است. نکته 

این است که کارگردان نباید به بازیگر بگوید شما سه سانت جلو 

بیا، آنجا پلک بزن، آنجا دست خود را دراز کن. بازیگر آدم است، 

ربات و مجسمه که نیست. برای او حس و حال را می گویید و کلیت 

کار را بیان می کنید و او جزئیات را می سازد. وقتی چیزی جلوی 

چشم شما شکل گرفت حالا وظیفه شماست که آن را پیرایش 

کنید و جلوی چشم تماشاگر بگذارید. 

بازیگریکهنقشصادقیرابازیمیکردواقعابچهیزداست؟

سعیدی: خیر، بازیگر اعجوبه ای است. یک هفته برای خود به 

یزد رفت و صدا ضبط کرد و با آدم ها حرف زد و لهجه را ساخت 

و تا مدتی در ماشین خود سخنرانی راشد یزدی گوش می کرد. 

بقیهبازیگرانچطور؟

سعیدی: آنها لهجه های خود را داشتند. یکی لهجه مادری و 

دیگری لهجه پدری خود را داشت. آنها آشناتر بودند، ولی بازیگر 

نقش صادقی، اصلا یزدی نبود. خودش به یزد رفت البته به یکی 

از شهرهای اطراف یزد به نام »عقدا« رفت. این هم به خاطر این 

بود که این بافت اصیل تر دربیاید و سریالی نشود. 

برخیازکارگردانانازکارگردانیمشترکترسدارند.بالاخره

بایدحرفآخررایکیبزند.تجربهکارگردانیمشترکچطور

است؟

صرامی: بخشی به دلبستگی هر دوی ما به این کار برمی گردد و 

دوست داشتیم در کنار هم پیش ببریم. زمانی که وارد کار مشترک 

می شوید باید به نتیجه فکر کنید که نتیجه مهم است. این کار 

باید به نتیجه برسد. زمانی که به این فکر کنید، گاهی مواقع شما 

از ایده آل های خود پایین می آیید و این دو طرفه است. این اتفاق 

افتاده است چون به نتیجه فکر می کنیم و اگر می خواستیم هر 

دو سر، صددرصدی آن چیزی که می خواهیم باشیم، عملا به  روز 

دوم نمی کشید و اینچنین است. خیلی ها هستند که کارگردانی 

مشترک می کنند و این دیدگاه را ندارند. منیت صد درصدی باعث 

می شود کار به نتیجه نرسد. 

سعیدی:سوای این امر که مسعود به آن اشاره کرد واقعا در زمینه 

متن، هر دو، تمام آن چیزی را که یاد گرفتیم در متن گذاشتیم. 

بخش بازیگران به من سپرده شده بود و بدون اینکه به مسعود بگویم 

نمی توانستم کاری کنم. برای تصمیمات کلان با هم مشورت 

می کردیم و بعد تصمیم گرفته می شد، ولی تصمیمات را تقسیم 

می کردیم. مثلا این بخش ها را من انجام دهم و بخش های دیگر 

را مسعود انجام دهد. 

تهیهکنندهخودتانبودید؟

سعیدی: بله، درواقع تهیه کننده نداشتیم و بودجه از جیب آمد 

و این خرج ها تا روز آخر ادامه دارد. به طرز عجیب و باورنکردنی 

ما روی پای خود ایستادیم. گروه 30 نفره را به عنوان تجربه اول، 

اداره کردیم بدون اینکه تهیه کننده  بزرگی در کار باشد و این گروه 

کنار هم جمع شدند. 

میتوانیدرقمیبرایتولیدبیانکنید؟

سعیدی:شرایط کار ما قدری فرق دارد. برخی کارها هستند که 

تولید می شود و اجرای 20 شبه می رود و تمام می شود، ولی تا 

این لحظه رقم دقیق کم نیست؛ هزینه کمی نیست. 

صرامی: از ابتدا و از پروسه اول جشنواره دانشگاهی تا الان 

بخواهیم حساب کنیم نزدیک  به 40 میلیون تومان هزینه شده 

است. 

اینشاملپولیکهبهبازیگرانمیدهیداست؟

سعیدی: بازیگر نیست. فقط دکور و خورد و خوراک بوده، یعنی 

چیزهایی که هزینه شده است. بحث دستمزد کار جداست. 

صرامی: تا الان هزینه تولید نزدیک به 40 میلیون تومان شده 

و بچه های مایه داری نیستیم و این طور بوده که دوره ای من 

از اطرافیان قرض گرفتم و خرج  کردیم و کمک هزینه دانشگاه 

رسیده است. چنین وضعیتی بوده است. در دوره قبل که اجرا 

در سایه رفتیم و 14 اجرای مستقل در هفت روز رفتیم، در این 

حد بود که پولی دربیاوریم به عنوان شیرینی به بچه ها بدهیم که 

تشکر کنیم همراه بودند و اصلا برای خودمان فکری نکردیم که 

بخواهیم پولی برداریم. 

سعیدی: این دیدگاه گروه را گروه کرده است. ما دید مالی 

نداشتیم و به یک باره خود کار به جایی رسید که از نظر گردش 

مالی چرخ آن چرخید و الان خوشبختانه به جایی رسیده که 

بچه ها می توانند کاملا نگاه مالی داشته باشند، یعنی درآمد 

ایجاد می کند. 

فکرمیکنیدگردشمالیچطورشود؟

صرامی: برآیند این طور است که به سود می رسیم، ولی بین گروه 

30 نفره تقسیم می شود. این طور نیست که همه پول به عنوان 

سود ما باشد. 

سعیدی: می شد درآمدزایی عجیبی باشد چون قیمت بلیت ها را 

زیاد گران نکردیم، هیچ کاری در تهران نمی بینید که از 90 دقیقه 

بیشتر باشد. ما 135 دقیقه اجرا داریم. 30 نفر در آن حضور 

دارند، ولی قیمت بلیت ما از اجرای یک گروه 10 نفره کمتر 

است. ما سعی کردیم هم با تماشاگر منصف برخورد کنیم و هم 

با گروه منصف باشیم. 

صرامی: این بچه ها برای کار فداکاری می کنند و باید حال همه 

خوب باشد. 
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